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له
فكر كردن در مورد واژگان اصلاح و الگو، سخن انديشمندي را به ياد مقا

مي آورد كه در پايان عمري كه به انديشيدن درباره روش اصلاح جامعه 
انساني، مردم كشورش، شهرش و خانواده اش پرداخت به اين نتيجه رسيد 
كه ايكاش خودم را اصلاح كرده بودم كه اگر چنين كرده بودم، ديگران نيز 

اصلاح مي شدند.
الگوي مصرف  نام حركت به سمت اصلاح  به  اين سال كه  شايد در 
نامگذاري شده است، مهمترين رسالت هريك از ما نيز حركت به سمت 
اصلاح الگوي مصرف خودمان باشد. شايد اگر تك تك ما الگوي مصرف 
الگوي مصرف در جامعه و  برآيند آن اصلاح  خودمان را اصلاح كنيم، 

اقتصادمان باشد.
قبل از آن خوب است كه هدف از اصلاح الگوي مصرف را بدانيم تا حركت 
به سمت آن را بر پايه هدف مشخص و با چشم انداز مشخصي ترسيم كنيم. 
البته هنوز تصور كامل و درك هماهنگي از هدف و روش اجرايي اصلاح 
الگوي مصرف در بدنه اجرايي كشور ايجاد نشده است و نظرات مختلف و 
بعضاً غيرهمسويي در اين باب ارائه مي شود. به نظر مي رسد از ديدگاه مقام 
معظم رهبري نيز اصلاح الگوي مصرف نمي تواند يك پروژه يكساله باشد 
بلكه پروسه اي طولاني و با ابعادي وسيع است و از همين رو سال جاري را 
سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف و نه اصلاح الگوي مصرف 

نامگذاري نموده اند.
چگونگي نقش آفريني اصلاح الگوي مصرف در روند توسعه اقتصادي را 
بيشتر از هر چيزي مي توان به حوزه مصرف و تخصيص منابع مرتبط نمود. 
هر كشور داراي امكانات، منابع، قابليتها و استعدادهاي محدودي است و 
تنها كشوري مي تواند در فرآيند توسعه اقتصادي موفق باشد كه بتواند اين 
امكانات و منابع محدود را در بهينه ترين شكل ممكن و در بهترين جاي 

ممكن مصرف كند. 
در موضوع اصلاح الگوي مصرف شخصي نيز هدف چيزي جز اين نيست. 
در واقع هدف از اصلاح الگوي مصرف شخصي نيز رسيدن به الگويي است 
از طريق آن هر فردي بتواند منابع، امكانات و استعدادهاي محدود خود را به 

بهترين شكل ممكن به خواسته ها، نيازها و اهداف خود تخصيص دهد. 
براي روشن تر شدن بحث لازم است به اين موضوع توجه كنيم كه منظور از 
مصرف، فقط مصرف كالاهاي فيزيكي و خدماتي قابل خريداري نيست بلكه 
برخي از كالاهاي نامشهود و بعضاً غيرقابل خريداري توسط هريك از ما در 

حال مصرف شدن است كه شايسته است بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
امروزه كم و بيش همه مردم  مي دانند كه الگوي مصرف كالاهايي نظير سوخت، 
انرژي، آب، روغن نباتي، شكر و دارو در كشور ما الگوي بهينه اي نيست و نياز 
به اصلاح دارد. بي شك يكي از محورهاي تلاش ما براي اصلاح الگوي 
مصرف شخصي بايد در راستاي اصلاح همين موارد در زندگي شخصيمان 

باشد. ليكن موضوعات مهمتر و قابل توجه تري هم وجود دارند.
اجازه بدهيد به عنوان مثال، ليست موارد مصرفي يك كارمند را مشخص 
كنيم. كارمندي كه در يك اداره كار مي كند، به غير از فضاي اداري و بخشي 
از هزينه هاي پرسنلي سازمان، بخشي از عمر، سلامتي، نيروي جواني، قواي 
فكري و استعداد ذاتي خود را نيز مصرف مي كند. علاوه بر اين، كار وي در 
اداره بخشي از زمان انجام كارها در اداره، وقت ارباب رجوع سازمان، وقت 

همكارانش و فضاي فكري مديرش را نيز مصرف مي كند. همچنين قسمتي 
از منابع ملي كشور، ساختار و تشكيلات اداراي كشور، هزينه هاي تأمين 
اجتماعي كشور و يك فرصت شغلي نيز توسط اين كارمند مصرف مي شود. 
با كمي دقت و تيزبيني مي شود موارد متعدد ديگري نيز به اين ليست اضافه 
كرد. به همين ترتيب هر فردي در هر جايگاهي مي تواند ليستي از آنچه كه 

مصرف مي كند را براي خودش تهيه كند.
حال سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا واقعاً اين همه مصرف، 
ارزش انديشيدن در خصوص چگونه مصرف كردن و الگوي بهينه مصرف 
را ندارد؟ هريك از ما در هركجا كه مشغول به كار باشيم، در حال مصرف 
كردن عمر خود هستيم، عمري كه قابل برگشت يا خريداري نيست. با كار 
كردن، ما بخشي از سلامتي و نيروي جواني و فعاليت خود را نيز ازدست 
مي دهيم. با افزايش سن، قواي فكري انسان به سمت تحليل مي رود و آنچه 
كه استعداد و توانايي داشته نيز مصروف كارهايي مي شود كه انجام داده 
است. آيا از مصرف اين ارزشمندترين داشته هاي خود راضي هستيم؟ آيا 
استعدادهاي خود را به بهترين شكل ممكن و در بهترين راه ممكن صرف 
كرده ايم؟ آيا با مصرف اين كالاهاي ارزشمند به آنچه كه خواستيم و شايسته 

اين مصرف بوده رسيده ايم؟
آيا آن بخش از هزينه هاي سازمان كه براي ما مصرف شده است، اثربخشي لازم 
را داشته است؟ آيا در مصرف زمان انجام كار در اداره دقت لازم را داشته ايم؟ عدم 
مصرف صحيح ما در اين مورد تا چه اندازه سبب مصرف بيهوده زمانهاي 
كاري اداره، ارباب رجوع و ساير همكارانمان شده است؟ آيا ما در قبال چنين 

سهل انگاري اي مسئول نيستيم؟ 
هركسي مي تواند ده ها سؤال از اين دست از خودش بپرسد. البته اين 
سؤالات به حوزه كاري ما منتهي نمي شود و لازم است ساير جنبه هاي 
زندگي خود را نيز در نظر بگيريم و درباره مصرف كالاهاي باارزشي كه 
داريم )اعم از مشهود و نامشهود( به تفكر بپردازيم. در واقع لازم است با 
روحيه پرسشگري و فكر كردن به هدفها، روشها، جايگاه ها و ارتباطاتي كه 
در زندگي خود قائل شده ايم يا به دست آورده ايم، بينديشيم كه چه چيزي 
را مصرف مي كنيم، چه چيزي از اين مصرف به دست مي آوريم و چگونه 

مي توان اين فرآيند را بهبود بخشيد.
سخن آخر اينكه راه اصلاح الگوي مصرف از اصلاح الگوي مصرف فرد 
فرد جامعه مي گذرد. اگر هريك از ما سؤالات فوق را در مقابل خويش قرار 
دهد و به بهبود و اصلاح الگوي مصرف خودش بپردازد آنگاه موجهاي 
كوچكي كه از همين حركات فردي ايجاد مي شوند در تمام لايه هاي اجتماع 
رسوخ كرده و كشتي اصلاح الگوي مصرف را به مقصد مي رساند و در غير 
اين صورت تلاشها در سطح مانده و نيروهاي جامعه در كشاكش تصميم 
بر اينكه اصلاح الگوي مصرف بايد از دولت شروع شود يا ملت، خواهد 
ماند. در واقع شروع اصلاح الگوي مصرف نه از دولت، نه از ملت، نه از 
طرح هدفمند كردن يارانه ها، نه از تحديد واردات كالاي خارجي، نه از تبليغ 
صرفه جويي، نه از روابط و ساختارهاي اقتصادي و نه از فرهنگ و سياست 
و امثالهم مي تواند باشد بلكه اين مهم از اصلاح الگوي مصرف تك تك افراد 
جامعه و از فضاي دروني فكر ايشان بايد آغاز شود كه اگر چنين شود آنگاه 

الگوي مصرف دولت و ملت و اقتصاد و جامعه نيز اصلاح خواهد شد.   
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